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  دانشکده علوم انسانی

  گروه جامعه شناسی
  

  پایان نامه
   کارشناسی ارشدۀجهت اخذ درج

  مطالعات فرهنگی
   

  :  عنوان  

  ؛اسفندیار وآشیلاسفندیار وآشیل
  برابرنهادی اسطوره ای دوجهانشناختی

  بررسی مولفه های نایکتای جهانشناسی ایران و یونان باستان  
  به دو اسطوره اسفندیار و آشیلبر پایه اسطوره شناسی تحلیلی با نگاه موردی 

  
    :    استادراهنما

  اسداله بابایی فرداسداله بابایی فرددکتر دکتر 
    :    مشاور استاد

  مهران سهراب زادهمهران سهراب زادهدکتر دکتر 
  
  
   :   بوسیله

  غلامرضا پرتوی عمار لویی
  ١٣٩٠ -بهمن  
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      فهرست

  ٢    فهرست تصویر ها  

  ١۵    صحنه فرود آمدن تیز گز به چشمان اسفندیار  :  ١تصویر شمارۀ   
  ١۵    صحنه ای از جنگ تروا   : ٢تصویر شمارۀ   
  ٢٢    هادس خدای جهان مردگان در حال دزدیدن پرسفون دختر   : ٣تصویر شمارۀ   
  ٢۵    نگارۀ    کارگاه کوزه گری   :   ۴تصویر شمارۀ   
  ٢٧    نمونه ای از خط میخی آشوری   :  ۵تصویر شمارۀ   
  ٣٠    تصویر دو کتیبه   : ۶تصویر شمارۀ   
  ۴٢    تصویر فروهر   : ٧تصویر شمارۀ   
  ۵٣    نمونه هایی از آثار فرهنگ ها و اقوام گوناگون ایرانیکان   : ٧تصویر شمارۀ   
  ۵۴    تصویری از ایرانیکان و هلنیکان   :  ٩تصویر شمارۀ   
  ۵٧    کیرون در حال آموزش آشیل   : ١٠تصویر شمارۀ   
  ۵٧     منلاسنبرد هکتور با   :  ١١تصویر شمارۀ   
  ۵٨    پریام برای پس گرفتن پیکر فرزندش از آشیل استغاثه می کند   :  ١٢تصویر شمارۀ   
  ۵٩    ربودن هلن   :  ١٣تصویر شمارۀ   
  ۶٠    نبرد تروا   :  ١۴تصویر شمارۀ   
  ۶٠    .سردیس هومر                    :   ١۵تصویر شمارۀ   
  ۶١    هزیودسردیس      :   ١۶تصویر شمارۀ   
  ۶٢    فردوسی   :  ١٧تصویر شمارۀ   
  ۶۶    نبرد رستم و اسفندیار   : ١٨تصویر شمارۀ   
  ٧٢    هفائیستوس و سیکلوپ ها در حال ساختن سپهر جادویی آشیل   :   ١٩تصویر شمارۀ   
  ٧٨    نبرد رستم و اسفندیار   :  ٢٠تصویر شمارۀ   
  ١٠۶    نمونه ای از خط اوستایی   : ٢١تصویر شمارۀ   
  ١١٩    نخستین حروف الفبای یونانی   :  ٢٢تصویر شمارۀ   
  ١٢۵    یک سند مالی عیلامی   :٢٣تصویر شمارۀ   
  ١٣٠    نمونه ای از یک متن سومری   :  ٢۴تصویر شمارۀ   
  ١٣۶    نمودار و الگوی پیونداری دال و مدلول از دیدگاه سوسور   : ٢۵تصویر شمارۀ   
  ١٣٧    ر و الگوی پیونداری نشانه ها از دیدگاه سوسورنمودا   : ٢۶تصویر شمارۀ   
  ٢۴٢    پرستشگاه ایرانیکان  وهلنیکان   : ٢٧تصویر شمارۀ   
  ٢۴۴    مدل صفر پیوند عین و ذهن در تولید معنا   : ٢٨تصویر شمارۀ   
  ٢۴۵     مدل خط تماس   :٢٩تصویر شمارۀ   
  ٢۴۶    مدل پیوند  ساده معنایی   : ٣٠تصویر شمارۀ   
  ٢۴۶    مدل پیوند  ساده معناییدو     :    ٣١تصویر شمارۀ   
  ٢۴٧    مدل فرآیند چرخه ای تولید معنا   :    ٣٢تصویر شمارۀ   
  ٢۴٨    مدل فرآیند تواتری تولید معنا   : ٣٣تصویر شمارۀ   
  ٢۴٩    مدل روند تاریخی ذهن درتولید معنا   : ٣۴تصویر شمارۀ   
  ٢۵١    ند تبیینی ذهن درتولید معنامدل رو   :  ٣۵تصویر شمارۀ   
  ٢۵۴    از نخستین نقش برجسته هایی که در آنها تصویر پارس ها دیده می شود   :  ٣۶تصویر شمارۀ   
  ٢٧٩    نمونه های از تصاویر مردم در  آثار باستانی   :  ٣٧تصویر شمارۀ   
  ٢٩٠    انینمونه از تصویر کردن ایزدان در کنار شاهان ساس   : ٣٨تصویر شمارۀ   
  ٢٩١           ....یونانیان و خدایان شان هم چهره اند   : ٣٩تصویر شمارۀ   
  ٢٩٣    تندیس آرش  کمانگیر   : ۴٠تصویر شمارۀ   
  ٢٩٧    خدایان یونانیانجمنی از       : ۴١تصویر شمارۀ   
  ٢٩٧          .آتنا خدای بانوی جنگ  : ۴٢تصویر شمارۀ   
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  ٢٩٨    من خدایان المپیانج   :   ۴٣تصویر شمارۀ   
  ٣٠٠    برگی از یک اوستای باستانی   :  ۴۴تصویر شمارۀ   
  ٣٠٢    فروهر   :  ۴۵تصویر شمارۀ   
  ٣٠٢    نگاره های فروهر های اقوام گوناگون ایرانیکان   :  ۴۶تصویر شمارۀ   
  ٣٠٣    یک آتشکده/ نگارۀ یک مهر باستانی     :  ۴٧تصویر شمارۀ   
  ٣٠۴    پوزییدون یکی ازسه  قدرتمندترین های المپی  :   ۴٨تصویر شمارۀ   
  ٣٠۵    تندیسی که برخی او را زروان می پندارند   :  ۴٩تصویر شمارۀ   
  ٣٠٩    تخت  جمشید   :  ۵٠تصویر شمارۀ   
  ٣٠٩    حملۀ شیر به گاو/ تخت جمشید    :  ۵١تصویر شمارۀ   
  ٣١١    شیر دال   : ۵٢تصویر شمارۀ   
  ٣٢١    خدایان هلنی و نماد هورایی ایرانیکان   :  ۵٣ تصویر شمارۀ  
  ٣٢٢    نماد یانگ و یین  چینی   :  ۵۴تصویر شمارۀ   
  ٣٢٣    نگارۀ یک مهر دورۀ هخامنشی   :  ۵۵تصویر شمارۀ   
  ٣٣٠    مهر و میترا   :  ۵۶تصویر شمارۀ   
  ٣٣۴    اسفنکس   : ۵٧تصویر شمارۀ   
  ٣۵٣     اسفندیارنبرد رستم و   : ۵٨تصویر شمارۀ   
  ٣۵٨    بریسئیس ٔ  و آشیل   : ۵٩تصویر شمارۀ   
  ٣۶٣    نبرد رستم و اسفندیار   : ۶٠تصویر شمارۀ   
  ٣۶٩    پاتروکلوسآشیل در حال باندپیچی بازوی دوستش    : ۶١تصویر شمارۀ   
  ٣٨٣    " آفرودیت " در حال اغوا کردن "پان"   :  ۶٢تصویر شمارۀ   
  ۴٠٨    نگاره های باستانی از جنگ ایرانیان و یونایان   :  ۶٣تصویر شمارۀ   
  ۴١٣    روند دگریسی شکل حروف را بسوی انتزاعی شدن   :  ۶۴تصویر شمارۀ   
  ۴٢٠    دال و مدلول به مثابۀ دو روی یک برگه کاغذ   :  ۶۵تصویر شمارۀ   
  ۴٢١    دال و مدلول به مثابۀ دو روی یک برگه کاغذ   :  ۶۶تصویر شمارۀ   
  ۴٢٢    نوار موبیوس   : ۶٧تصویر شمارۀ   
  ۴٢٩    نمونه هایی از خط هندسی عیلامی   : ۶٨تصویر شمارۀ   
  ۴٣٧    خدایان خط و نوشتن  نزد مصریان   : ۶٩تصویر شمارۀ   
  ۴٧٠    دبیران آشوری در حال نوشتن   : ٧٠تصویر شمارۀ   
  ۴٧۵    مدل های پیوند فرهنگ و اقتصاد و  سیایت از نظر مهری بهار   : ٧١تصویر شمارۀ   
  ۵٠٧    هرودوت   : ٧٢تصویر شمارۀ   
  ۵١۴    تندیسی که برخی او را زروان می پندارند   : ٧٣تصویر شمارۀ   
  ۵١۵      مانی"بهشت نور "برگی از کتاب    : ٧۴تصویر شمارۀ   
  ۵١۵    .نمونه ای از متون نگار گری شدۀ مانوی   : ٧۵تصویر شمارۀ   
  ۵١۶    نمونه ای از متون نگار گری شدۀ مانوی   : : ٧۶تصویر شمارۀ   
  ۵٢٠    تقویم اسطوره ای  آزتکی   : ٧٧تصویر شمارۀ   
  ۵٢۴     جنگ تروا–نبرد رستم و اسفندیار    : ٧٨تصویر شمارۀ   
  ۵٢٩    تجسم انسانی یافته است) ایزد مهر ( یکی از محدود نقوش ایرانیکی که در آن ایردی    : ٧٩تصویر شمارۀ   

    فهرست جدول ها  
  ١٥١    ه وجهی پیرسی تقسیم بندی س   :١جدول شمارۀ   
  ١٩٩    مقایسه معنای تحت اللفظی و  ضمنی   : ٢جدول شمارۀ   
  ٣٥٤    مقایسه بین دوهفت خوان رستم و اسفندیار   : ٣جدول شمارۀ   
  ٥٤٠    گاهنامه ایران باستان   :  ۴جدول شمارۀ   
  ٥٤٧    خدایان یونان و تبارنامۀ آنها   : ۵جدول شمارۀ   
  ٥٥٩    صه تاریخ باستانی ایرانخلا   : ۶جدول شمارۀ   
  ٤    تقدیر و تشکر  



 
 
 

- ٦ -  

  ۵    چکیده  

  ٨    فهرست مطالب  

  ١١    )کلیات ( پیشگفتار  :   فصل یکم       
  ١٣      پیش درآمد کنکاش- ١/یک  
  ٢٨      مسئله اصلی و پرسش های آن- ٢/یک  

  ٧٩    بنیاد های نظری پژوهش:   فصل دوم     
  ٨١      مبانی نظری پژوهش-١/دو  
  ٢٤٣      مبانی سنجه ای  و روش شناسی پژوهش-  ٢/دو  

  ٢٥٥    بستر های کنکاش در تنیدن پژوهش:   فصل سوم     

  ٣٢٤    دو اسطوره ؛ دو جهان بینی:   فصل چهارم     
  ٣٢٦      فرهنگ به مثابه نشانه های دو جهانشناسی-  ١/چهار  
  ٣٣١      اسفندیار و آشیل  ؛ ستیزندگی دو جهانشناختی- ٢/چهار  
  ٣٧٠    هوده های پژوهش  -  ٣/چهار  
  ٣٨٤    پی نوشتها  -  ٤/چهار  

  ۵٣٠    نمایه ها  و پیوست ها:   فصل پنجم     

  ۶٢٠    فهرست به انگلیسی

  ۶٢١    چکیده  به انگلیسی
  

   
   
   

   
   

   تقدیر و تشکرتقدیر و تشکرتقدیر و تشکر
   

 و با سپاس فراوان از استاد       . م  با سپاس از استادان   
شکیبایی  ،  ایـن      راهنمایم دکتر بابایی فرد که با       

امکان را برایم فراهم ساختند که این پـژوهش را          
  .آنگونه که بایسته یافتم  ،  به پایان برم  

و نیز ممنون از حضوردکتر علـی نجفـی ایـوکی            
استاد ناظر نمایندۀ محترم تحصیلات تکمیلی در       

  .جلسۀ داوری 
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   اواواوبه نام به نام به نام 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     . در جهان غولی هست« 
این غول دست هایی دارد که به آسانی لوکوموتیوها را بلند می            

رسـنگ راه مـی     ف پاهایی دارد کـه در یـک روز هـزار             . کنند
 به آنجـا کـه از        ،    بالهایی دارد که او را به بالای ابر ها            .پیمایند

 باله هایی دارد کـه او        . می رسانند   ، بال رس پرندگان برتر است    
 چندان که نیکوتر از ماهیان تکاپو        ، شد  را توان شناوری می بخ    

 و گوش های     ،  چشمان این غول نادیده ها را می بیند         .می کند   
 این غـول     . می شنود   ، او آوایی را که درآن سوی زمین برخیزد       
و مـی گـذرد و آبـشار         چنان تواناست که کوه ها را می شکافد         

 خـود    زمین را بـه خواسـت       . های تند را از جریان باز می دارد       
  دریاها را به هم پیوند می دهد ،  جنگل می کارد    ، تغییر می دهد  

 این غول همانا   ؟کیست این غول      . بیابان ها را آبیاری می کند      ،  
  سگال  . ی/  ایلین.م     » . انسان است،

 )١  :  ١٣٥٢ – چگونه انسان غول شد -ی  ، سگال/ م ، ایلین (
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  فهرست
  

  ١١    )کلیات ( گفتار  پیش:   فصل یکم   -   
  ١٣      پیش درآمد کنکاش - ١/یک   
  ١٤      بایستگی این پژوهش-الف / ١/ یک�  
  ٢٦      چکیده مباحث-ب / ١/ یک�  
  ٢٨      مسئله اصلی و پرسش های- ٢/یک   
  ٢٨    جهانشناختی ما  :  اسطوره ها    -الف / ٢/ یک�  
  ٣١     اهداف پژوهش  - ب /٢/ یک�  
  ٣٨    ی پژوهشروشفرایند   -  پ/٢/ یک�  
  ٤٣     تعاریف ،  مفاهیم و اصطلاحات  - ت /٢/ یک�  
  ۴٧    توضیحاتی بایسته برای نکاتی خرُد  -ث / ٢/ یک�  
  ۵۵     پژوهش پیشینۀ  -ج / ٢/ یک�  
  ٧٩    بنیاد های نظری پژوهش :   فصل دوم   -   
  ٨١      مبانی نظری پژوهش-١/دو   
  ٨٢    شناسی اجتماعی  زبان -الف / ١/ دو�  
  ١٣١     نشانه شناسی  -ب /١/ دو�  
  ٢١٣       اسطوره شناسی- پ /١/ دو�  
  ٢٤٣      مبانی سنجه ای  و روش شناسی پژوهش-  ٢/دو   
  ٢٥٥    بستر های کنکاش در تنیدن پژوهش:   فصل سوم   -   
  ٢٥٧      مطالعات فرهنگی ؛ تاریخ و نشانه - ١/سه   
  ٢٩١    رانیکی ؛ جهانشناختی دوالیستی یا دیالکتیک ویژه   بینش ای- ٢/سه   
  ٣٢٤    دو اسطوره ؛ دو جهان بینی :   فصل چهارم   -   
  ٣٢٦      فرهنگ به مثابه نشانه های دو جهانشناسی -  ١/چهار   
  ٣٣١      اسفندیار و آشیل  ؛ ستیزندگی دو جهانشناختی-  ٢/چهار   
  ٣٧٠     هوده های پژوهش  -  ٣/چهار   
  ٣٨٤    پی نوشتها   -  ٤/چهار   
  ٣٨۴     پی نوشته های فصل  اول �  
  ۴٠٩     پی نوشته های فصل دوم�  
  ۴٧١     پی نوشته های فصل سوم �  
  ۵٢۵     پی نوشته های فصل چهارم �  
  ۵٣٠  نمایه ها  و پیوست ها:   فصل پنجم   -   
  ٥٣٢    نمایه ها و جدول ها - 1/پنج  
  ٥٣٥  خی نام ها  و واژگانبر  -الف/ ١/پنج �  
  ٥٤٠  گاهنامه ایران باستان  -ب / ١/پنج �  
  ٥٤٦   خدایان یونان و تبار نامه شان  -پ / ١/پنج �  
  ۵۴٩   یونان باستانگاهشماررویدادهای مهم تاریخی  -ت / ١/پنج �  
  ٥٥٩  خلاصه تاریخ باستانی ایران  -ث / ١/پنج �  
  ٥٦٥  )ماخذ (   برگرفتگی ها - ٢/پنج  
  ۵۶۵      کتابنامه-الف /٢/پنج �  
  ۵٧۶      نوشتار نامه-ب /٢/ پنج�  
  ٥٨٢    پیوست ها - ٣/ پنج  
  ٥٨٣    این هفت جاودانه:  پیوست شماره یک     -الف /٣/پنج �  
  ٥٨٨   بر تغییرات نگرشی در مطالعات فرهنگییگذر / طرح بحث:   پیوست شماره دو    -ب /٣/ پنج�  
  ۶١۶   افسانه های نوروزی:   پیوست شماره سه     -پ /٣/ پنج�  
  ۶٢٠      فهرست  به انگلیسی �  
  ۶٢١     چکیده  به انگلیسی�  
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    :  تقدیم به زنان زندگی ام 
مادرم که امکان تجربۀ هستی را بـه مـن داد و شـوق هـای           

 خــواهرانم کتــایون و کیانــدخت ؛ کــه  . کــودکی ام را پرورانــد 
جوانی ام را جرقه زد و کتایون که پیوسته         کیاندخت پویش های نو   

 کـه    ،    و همـسرم      . شوق های بزرگـسالی ام را پـشتیبان بـود           
    .  نوشتن را برایم ممکن ساخت  ، شکیبایی اش 

  به روان پدرمبه روان پدرمو نیز تقدیم و نیز تقدیم 
   . که هر چه از عشق به تاریخ و فرهنگ دارم از اوست          
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     :    :    :   بدور از هر تعارفی بدور از هر تعارفی بدور از هر تعارفیسپاسی صمیمانه وسپاسی صمیمانه وسپاسی صمیمانه و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 و با سپاس فراوان از اسـتاد        م  با سپاس از استادان   
 ایـن    ،   راهنمایم دکتر بابایی فرد که با شـکیبایی         

امکان را برایم فراهم ساختند که این پـژوهش را          
   . به پایان برم  ، آنگونه که بایسته یافتم 
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- ١٤ -  

  
  

    :  فصل یکم 
  
  
  
  

  پیشگفتارپیشگفتار
  اتاتکلیکلی

  
  
  
  
  
  

 همۀ رموزی که .   مجموع زندگی اجتماعی ذاتاً عملی است 
حل معقولانۀ خود را ،  تئوری را به راز پنداری می کشاند

  » . یابد  درپراتیک انسانی ودرک این پراتیک می
      کارل مارکس

  )٨   :   ١٣٥٧ -" ایدئولوژی آلمانی/تزها دربارۀ فویرباخ  "(
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 کاش  پیش درآمد کن- ١/یک 9
  
  
وه ی به این ش  ،   کنم   روشن جسمی را توصیف می     -وقتی نقاط سایه   «   

 ولی وقتی جاهای روشـن یـک تـصویر را          .  کنم  شکل آن را منتقل می    
  » . شود  چیزی درباره شکل آن دستگیر مخاطب نمی .  کنم توصیف می

                اینلودویگ ویتگنشت                                                       
  )١٩  : ١٣٨٠  -درس گفتارهای زیبایی شناسی(                          

  

 نمی   تمدنهای کهن سال ؛همسان های فراوانی دارند؛ گرچه این گفته در کل درست است ؛ اما                 که گویند
د دو تمد ن نیـز از   حتی یکسان ترین مولفه ها را نز   ،    های فرهنگی هر تمدنی      "ویژگی"توان از یاد برد که      

نماد تمثیلـی      شده اند ؛ برای نمونه          " تمثیل " نمونه بارز آن اساطیر       .  یکدیگر  جدا کرده و ویژه می سازد       
  ،   در اسـطوره هـای ایرانـی         ش هماننـد  و بـوده    " پاشنه آشیل  " در اساطیر یونانی     "نقطه آسیب پذیری  "
   .  است "چشم اسفندیار"

  همتای دیگر چهر     "چشم اسفندیار " است و  "چشم اسفندیار " همبوده ای از    " پاشنه آشیل  "اما؛ آیا     
 خـود    ،   ؟  یا آنکه ناهمسانی چهرگانی نقاط آسیب پذیری در ایـن دو اسـطوره                " پاشنه آشیل  "شده ای از  

 دو جهانشناسی اسطوره ای جداگانه نزد ایرانیان         ،   نمونه ای از دو گونه نگرش کاملا متفاوت و بعبارت دیگر            
   یونانیان باستان بعنوان گهواره های دو تمدن با  د و بینش جدا از هم است ؟ و

 او زمین گیـر      ،    اگر بر  پاشنه آشیل  زخمی  نه کشنده می رسید ؛ دست بالا                  ،   دقت کنید ؛ برای نمونه      
 خـود را بـاز      شده  از  پیمودن راه  باز می ماند ؛ اما این آسیب اورا از آن باز نمی داشت که جهان پیرامـون                       

 آیا جز اندام پیش برنده       ،    در دینامیسم جهانشناختی  یونانیان        ،    پس پر ارج ترین بخش پیکره         .  شناسد
 کـار پـویش را دگرگـون         ،   بوده  که در نگاه یونانیان  آسیب به آن            ) "پا"در این جا    (  مکانیکی   –فیزیکی  

    .  کرده از توان می انداخت
  بنیادین دانسته می شد  ،  در پیکرمندی انسانی و پویش اوکه آن چه  ، یان باستان در حالی که نزد ایران

  "ایرانیک "  نشانگر آن نیست که نزد فرهنگ"چشم اسفندیار" آیا  .  چشم است که او را بینا   می سازد ، 
خـود نهفتـه     ست که روند شناخت و بیـنش را در           "بینایی" و این اصل بنیادی زندگانی بشر بینایی ست ؟        

 آیا بر این اساس نبود کـه از سـه پایـه     ،  بنیاد یافته بود ؟ و       "شناخت  "داشته؛ و دینامیک ایرانی همانا بر       
بوده و پـس از     ) اندیشه و پندارنیک     ( "هومت" همانا    ،   بنیان ساز بینش آیینی ایرانیان باستان ؛ نخستین         

  ،  چرا که اندیشه وپندار نیک       ]]]١١١[ [ [ جای داشته اند ؟     ) کردار نیک  (" هورشت "و  ) گفتار نیک    ( " هوخت "آن
   .  برآمده از شناخت پیرامون و هستی بدست می آیدتنها خود 
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جالب ست که برخلاف  همانندی های ظاهری و پنداشت عمومی ؛ عبدالحسین زرین کوب در نوشتارش                 
رستم همانند است نه با     آشیل با   آنها     به نکات درستی اشاره می کند که بر پایه           " شاهنامه و ایلیاد     "به نام   

نشان دهنده تفاوت های دستگاه تحلیـل جهـان شـناختانه نـزد ایرانیـان و                  ،   اسفندیار ؛ که این خود باز       
     :   زرین کوب می نویسد  . یونانیان است 

 او نیز در میان پهلوانان شاهنامه  .  توان نهاددر شاهنامه رستم را در مقابل آشیل می      « 
 رستم بواسطۀ سیمای مخصوص روحـی و جـسمی           .  رتر از همه و در ردیف اول قرار دارد        ب

 ـخود از سایر قهرمانان ممتاز است و فقط از این جهت که فناپذیر است                ا سـایر اشـخاص     ب
 او را در ایلیاد بـا        .  کننده دارد اسفندیار نیز عظمتی خیره   . ....  باشدعادی قابل مقایسه می   

 داند که وقتی گشتاسب او را به جنگ رستم مـی           او خود می    .  قایسه کرد هکتورمی توان م  
 بـرای    ،    اما برای پرهیز از ننـگ و عـار          .  کندفرستد در واقع او را به سوی مرگ روانه می         

با پای خـود بـه      ] همچون هکتور در ایلیاد   [ کسب شهرت و افتخار و برای انجام فرمان پدر          
  )١٠٤ _١٠٣   :   ١٣٥٧ - زن و تراژدی  ،   فردوسی -یری  حر(   »  . شتابدسوی مرگ می

ایرانی و یونانی بوده ) میتولوژیک(  موضوع این پژوهش  بررسی دو جهانشناختی اسطوره ای  ، رو به هر 
 رویین تنی اسـفندیار و      ۀو این پژوهش سعی می کند این بررسی تحلیلی را در چارچوب و با اتکا به اسطور                

   .   پی گیرد ، یی نقطه آسیب پذیری در این دو اسطوره آشیل و نا یکتا
  
  

    بایستگی این پژوهش- الف /١/ یک�
    

  ،   درسـت از آن جـا کـه مـانوس اسـت               ،    معروف ِبطـور کلـی       «
 و   ،    مشترک ترین شیوۀ دچار شدن بـه تـوهم            . ناشناخته است   

توهم انگیختن در دیگران همین است که در امر شناسایی ؛ چیزی            
  . فرض کنیم و به آن قانع باشـیم         ) یا معروف ( را پیشاپیش مانوس    

             بـا همـۀ تقلایـی کـه مـی کنـد از جـای خـود                   ،   چنین دانشی   
             »  .  .  .  . نمی جنبد 
  )٥١   :   ١٣٨٧ -پیشگفتار پدیدار شناسی جان  -هگل( 

  

 پـژوهش   موضـوع  ست کـه  اینن بایسته می نماید ؛ اشاره به آ  پیش از هر سخنی ؛  ،   در این جا    آنچه  
اسطوره های اسفندیار و آشیل نبوده و حتـی بررسـی تفاوتهـای             ) تطبیقی( بررسی همسنجانه     ،   پیش رو   

شکلی و آرایه ای این دو اسطوره نیز نیست ؛ بلکه این پژوهش کنکاش در نا یکتایی جهانشناختی ایرانیکی                   
  .  مورد بررسی قرار می دهـد         ،    دو اسطورۀ یاد شده را همچون نمونه ای           ،   ند  ر این رو  د که    . و یونانی ست    

 ادبی  اسطوره و کنکاش در تفاوتهای آنها در چارچوب بررسی های         دواین  صرف ؛    "تطبیقی"چرا که بررسی    
 از  بـر آمـده   ،  در حالی که پژوهش پـیش رو        . یا دست بالا در چارچوب نشانه شناسی ادبی قرار می گیرد            
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 بررسی و کنکاش در نایکتایی دو جهانشناختی یاد شده را مد             ،   رویکرد مطالعات فرهنگی بوده و از این رو         
   .نظر قرار می دهد 

  ١تصویر شماره   

     
  صحنه فرود آمدن تیز گز به چشمان اسفندیار

   
درک منطـق  رسی و برکه بل  ،  نیزنیست  رویین تنیحتی بررسی این پژوهش ؛  موضوع ، از سوی دیگر   

انـسان بمثابـه          ( "انـسان "نقـاط آسـیب پـذیر       در انتخاب و تاکید بر      ) معرفت شناختی ( اپیستمولوژیک  
     . است در فرهنگ های ایرانی و یونانی ) مقوله ای سوبژوتیک و مفهومی 

  

   ٢تصویر شماره 

  
نگ تروا که صحنه ای از ج/ نگارۀ روی یک گلدان یونانی قرن ششم پیش از میلاد  

   . جسد هکتور را با خود می برد  ، شیل سوار بر ارابه آ
    

 اسطوره رویـین تنـی  مقولـه ای          با آنکه  ؟    چرا  : پژوهش تلاش دارد دریابد  که       این    ،   سخن  به دیگر 
  ،  ر   با این همه در اسطوره های آشیل و اسـفندیا           ،    ]]]٢٢٢[ [ [ بودهفرهنگها و تمدنهای گوناگون     همانند در اساطیر ِ   

نقاط آسیب پذیر نزد ایرانیان و یونانیان یکسان نبوده و دو اندام ویژه جداگانه با کارکرد اجتماعی و پدیـدار     
   :   ؟ و آیـا      .  را در بر گرفتـه اسـت      )  بعنوان یک مقوله بینشی      " بدن "نگاه تاریخی به    ( شناسانه تاریخی   

 ـدر چارچوب کنش نوآورانه      "ادبی" یافتن متن    گی صرفا هوده ای از ضرورتهای سازمان      ه  این ناهمگون   ایرب
 تمدن/ فرهنگ  در این دو   اپیستمه های فرهنگی شناخت جهان    جدایی   آثار هنری بوده یا ریشه در        نشآفری
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 گرچه تنیدگی یـا  ؛شاید هم بهتر باشد بجای جهان ؛ از جهان های درهم تنیده برون و درون یاد کرد      ( دارد  
   . )  خود از بند های زیر پرسش است  ، ن تنیدگی ناتنیدگی و چگونگی میزا

 حتی اگر این تفاوت در نقاط آسیب پذیری را در این دو اسطوره ناشی از بایستگی های ادبی  ، گرچه
  :  زیرا همانطور که کارل آبراهام در نوشتارش  .  باز مسئله در ابعاد خُردتر برجای خود باقی می ماند ، بدانیم

    :   تاکید می کند  ،  "ره  رویا و اسطو"
 از  ،  آنچه به نظر ما تقریب و تخمین کور می نماید ، تصادف و اتفاق ابداً وجود ندارد«

  )۶١   :  ١٣٨۶-  جهان اسطوره شناسی-ستاری( » . سرچشمه های بس ژرف آب می خورد
  

    :    می نویسد ،  همین مسئله را توضیح داده "مازهای راز" در کتابش  ،  کزازی نیز الدینجلال
 رمز در افسانه ترفندی شاعرانه نیست که  ، بدان سان که از این پیش نیز نوشته آمد«

 آن را به کار گرفته باشد؛ راز و رمز افسانه  ،  خویشۀسخنوری برای نیرو بخشیدن به گفت
  » .  پندارهای سخنور نیست؛ از سرشت و ساختار افسانه برمی خیزدۀبرساخت

  )۶٢   :  ١٣٨٨ -ازهای رازم -کزازی (
    :   این از آن روست که

ادبیات شناخت اجتماع را چونان طبیعی آغاز می کند شاید بتواند پدیده هایش را باز «
 و دیگر  .   در این لحظه ها که نویسنده از زبانهای گفتاری واقعی استفاده می کند .  بسازد

 ۀبرون ذات هایی اساسی که تمام درون ماینه به دلیل جالب بودن این زبانها بلکه چونان 
  )١٠١   :   ١٣٨٧-درجه صفر نوشتار –بارت (                      » . اجتماع را توضیح می دهند
الگوهای " و "آگاهی جمعی" به رابطه "صور اولیه زندگی دینی"به دیگر سخن همانطور که دورکیم در

    :   می نویسد ،   اشاره کرده"جمعی ذهن
 زیرا آگاهی بر آگاهی  .   عالی ترین صورت حیات روانی  است" آگاهی جمعی" «
 چیزها را در وجه دایمی و  ،  افراد و پیشامدهای محلی ۀ با قرار گرفتن بر فراز هم .  است

 تنها  .  .  . اساسی آنها می بیند و آنها را در قالب افکاری قابل مبادله متبلور می سازد
 می تواند ذهن را به الگوهایی مجهز کند که بتواند با کلیت اشیاء آگاهی جمعی است که

  » . برخورد کند و امکان اندیشیدن به آنها را فراهم آورد
   ]]]٣٣٣[[[ )٣۶٩   :  ١٣٨٩ - اسطوره های موازی-بیرلین(

  ،  برآمده از همان الگوهای ذهن جمعی بوده و براین پایه ، ادبیات نیز به لحاظ محتواهای فکری اش
   .  نیست ،  "اتفاقی و باری به هر جهت"  ،  آثار ادبی . یچ چیزی در اجزاءه

 فرهنگی -  سوسور در مورد نقش نشانه ها در شناخت بار معناییۀ  اگر به آموز ، در کنار این مسئله 
    :   می نویسد"نیبلونگن" های د سروۀاسطوره ها توجه داشته باشیم که در یادداشت هایش دربار

 همانند  ،  خواهیم دید که در این حوزه ، ت این است که هرگاه عمیقاً بیندیشیمواقعی« 
 شخصیت  ،  هنگام برخورد با وجودی غیر مادیّ چون واژه  ،  مادر یعنی زبان شناسیۀحوز

 که فقط صورتهای متفاوتی از نشانه در مفهوم فلسفی اش  ، اساطیری یا حرفی از الفبا
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 ٩١( است-  یا نشانه های هویت-ناشی از نادیده انگاشتن هویت  ، تمامی تناقضات ،هستند
  ».  )١٣۶ص، 

  )٣٧   :   ١٣٨۵  -روندهای بنیادین در دانش زبان  -یا کوبسن(
 ضرورتی بایسته می یابند تا روشن  شود  ،  می توان دریافت که پژوهش هایی از این دست ، از این رو

 چرا که به  .  ملی دارد"الگوهای ذهن جمعی" چه نسبتی با  در اسطوره ها "نشانه های هویتی "که این 
    :  قول یاکوبسن

 یعنی تحلیل واحدهای کدبندی  ،  کلی بررسی های زبان شناختیۀچنانچه دو حوز«
 لزوم  ، در نظر باشد) 100  ،  130ص ، 14 ( ، از سوی دیگر 1  کلامی از یک سو و گفتمانۀشد

طیری و گونه های دیگر سنت شفاهی روشن خواهد بررسی زبان شناختی ساختهای اسا
   :   این عناصر نه تنها واحدهای والاتر گفتمان بلکه گونه های ویژه ای از گفتمان اند . بود

 در این میان عبارتهای  . متنهای کدبندی شده که ترکیبشان از پیش تعیین شده است
ای کد کلامی و گفتمان را به کلیشه ای و بویژه ضرب المثل ها که جایگاهی میان ساخته

      » .  )٢١۴( توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است ، خود اختصاص می دهند
  )٣۶   :  ١٣٨۵ -   همان نوشتار -یاکوبسن(                                         

  فیلسوف هلندی "شهودی" و "استدلالی" و "حسی" اگر سه نوع شناخت  ، از سوی دیگر
 این   :   آن خواهد بود که دریابد ،   پژوهشضرورت این را به یاد داشته باشیم ؛  )١۶٣٢ – ١۶٧٧( اسپینوزا

و نیز در  کدام یک از این سه نوع شناخت و بینش است ؟ ۀ هود ، تفاوت در نقاط آسیب پذیر رویین تنی  
 را چگونه می توان دیالکتیکی ندانست ذهن ایرانیکی  :  بایست به این پرسش پاسخ گفت که  ، همین راستا 

بن مایۀ نه تنها اسطوره های باستانی ایرانی که حتی جان مایۀ  ) تضاد( ؛ در حالی که مسئله ستیزه گی 
 همانطور که  حسن  ،  از یاد نبریم  .  آنها را نیز در بر می گیرد       ] ] ]٥٥٥[ [ [  "استدلالی"و      ]]]٤٤٤[ [ [  "حسی"تحلیلی های

   :    قاضی مرادی می گوید  
نخستین رویکرد فکری بشر در شناخت جهان و سامان دادن ارتباط خود با جهان «  
  )٢١٧   :    ١٣٨٨ - گسترۀ اسطوره -ارشاد  ( »   . ش اسطوره ای تدوین شده است ندر بی

این   با توجه به   ؛ به این تفاوت ها بنگریم        زبانی   "  معنا شناسی  –نشانه  " اگر در چارچوب تحلیل       ،   ونیز  
    :   کهآموزۀ 

  » .  آگاهی من است  ، رابطۀ من با پیرامونم « 
  )٣٩   :   ١٣٥٧ -ایدئولوژی آلمانی  -انگلس / مارکس (

 ؛ از زاویه ای زبان شناسیک به        " فلسفی   – رساله منطقی    "شتاین در کتابش      ن ویتگ همان آموزه ای که   
آنگـاه   ؛   "مرز های دنیای من محـسوب مـی شـوند             ،    مرز های زبان من      "   :    می گوید   ،   آن اشاره کرده    

 و  ؟ یونان و ایـران  کجـا بـوده   "فرهنگ" مرز های  دنیای   :   یافتن پاسخ این مسئله ضرورت می یابد که         
رداری شان در چه سویه های جهانـشناختی حرکـت           به لحاظ سویۀ بُ     ،    ها   "فرهنگ"این   ستره و ژرفایی  گ

   در یک مقولۀ نمادین یکسان ؛ بر می سازد ؟  ، را بین آنها  ند که چنین نا همتاییه امی کرد

                                                 
1   .discourse 



 
 
 

- ٢٠ -  

؛  ]]]٦٦٦[ [ [ در نظـر بگیـریم     رمز گـذاری     " شی   –مجموعه کنش   "اسطوره را یک جریان        ،   اگراز سوی دیگر؛    
در این دو اسطوره    نقطه های آسیب پذیری      این دگرگونه بودن ِ      :   یمکه دریاب  آنست    ،   ضرورت این پژوهش    

چه   ،   ) و نیز رمز هایی که بعنوان پیام در بردارد        (  "نشانه بمثابۀ پیکره گی نمادین مفاهیم     " وله مق ۀ؛ از زاوی  
 در نـشانه  نـوام چامـسکی  که  رمز گذاری پیام سطوح  ،  همان ( "ساخت ژرف  " و "ساخت رو"  از نسبتی

ه دیگر سـخن ؛ پرسـش اینـست         ب  ؟ در بر می گیرد     ،    را) یاد می کند      ،   شناسی زبانی از آنها با این نام ها         
  متفاوت از     ،    چگونه ممکن است که شیوه اسطوره پردازی و اسطوره های پرداخته شدۀ این سازمانه                  :  که  

جهانشناختی  ِ ویژۀ    و ساختار     یعنی دستگاه      ،   دستگاه  اصلی پردازنده     دارای   بی آنکه     ،   همتا هایش باشد    
   . خود نباشد 

پژوهش آن ست که با زیر پرسش کـشیدن معنـا           بنیادی ترین بایستگی های این      یکی از     ،   در مجموع   
سازی های تاکنونی که برای این دو اسطوره صورت گرفته ؛ روشن سازد که اگر بنـا بـر پنـدارپردازی هـای            

  ،   ؛ پـس      پنداشته شـده انـد     یکسان) ادارک جهان    ( "شناخت" این دو اسطوره به لحاظ مبانی         ،   تاکنونی  
  ،  نایکتـایی شـان       به لحاظ     ،    نه تنها همانند نبوده که از سویه هایی           ،   ؟ به لحاظ پردازش اسطوره ای       چرا  

 تلاش دارد با آشنا زدایی از معنا شناسی اسطوره  ،  پیش رو پژوهشاز این رو ؛    . حتی همستار نیز هستند 
 را  ییشـناختی  نـو    ) یر های تاکنونی باشـد       از تفس  بر آمده یی ها می تواند وانموده هایی        "آشنا"که این   ( 
   . تبیین کند  )  به لحاظ فلسفۀ اجتماعینزدیک به نگاه اصلی آنزمانی( 

این بایستگی بخواهند  مفسران و اسطوره شناسان تاکنونی ؛ "غرض نا ورزی "شاید برخی ؛  با اشاره به 
  ،  در مورد مورخـان  را  " توین بی آرنولد"فته  در پاسخ ؛ باید همان گ     .  نقد کنند     ،   را برای پروهش کنونی     

     :   می نویسد       ، توین بی ؛  باز گفت  ، در مورد بسیاری از تفسیر ها و تبیین های تاکنونی  از اسطوره
 اما کنجکاوی    ،    مورخ احتمالا ایمن است     ،    مادام که کنجکاوی بی شایبه رهنمون است        «

 هرگونـه    .  که به هر رطب و یـا بـسی کنجکـاو نیـستیم     چون ما ، خود امری ذهنی است  
فرض کنید کسی تمام روزنامـه هـای یـک روز             . مطالعۀ امور بشری ناگریز گزینشی است       

   .  جهان را در اختیار دارد با تضمین اینکه مندرجات آنها کلمه به کلمه عین حقیقت اسـت                
نها را نظم و ترتیب بخشد؟ و بر فرض که        چه می تواند بکند؟ چگونه آ        ،    با این همه روزنامه   

باز قادر نیست تاریخ یک روز واحـد        ــ  جمیع واقعیات را هم واجد اهمیتی یکسان پندارد         
 می باید انتخاب کند و اگر همۀ داده          . را بنویسد و کلیه داده های موجود را در آن بگنجاند          

 ـ       ها را نیز به کار ببرد باز ناچار است بعضی را پرجلوه ساز               . د  د و از طول و تفصیل بقیه بکاه
و همین که دست به این عمل زد وارد جرگۀ ذهنیت شده است مقصودم حـب و بغـضهایی                   

  »      . است که به کار می افتد و برای خود نویسنده بسیار دشوار است که متوجه آنها بشود
  )٢٢   :   ١٣٧٥ -  مورخ و تاریخ -توین بی  (       

 اشاره دارد ؛ بنگریم خواهیم دید که با مـسئله ای روبـرویم کـه                "توین بی "معضلی که   و اگر ژرفتر به     
    :   در توضیح آن می نویسد  ، یاد کرده  "گفتمان" از آن با نام استوارت  هال 

 به –به   گفتمان مجموعه ای از گزاره هایی است که زبانی را برای صحبت کردن راجع« 
  .  نوع خاصی از دانش دربارۀ موضوعی تجهیز  می کند – عبارتی نحوه ای از بازنمایی

 این گفتمان  ، هنگامی که گزاره هایی راجع به موضوعی در گفتمانی خاص اظهار می شوند 


